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 )٢(متن آموزشی 
 )١٨(رאه و رسم زندگی

 پیوند خویشاوندی
 

 )عضو هیئت علمی دאنشگاه تفرش(نیا             محمد سبحانی
 

 گسترده، به   ۀ خویشاوندی و خانوאد   ۀبحث אز شبک  
تـرین    بـه عنـوאن رאیـج      ،אی  هـسته  ۀرغم روאج خانوאد  

شکل خانوאده در تمدن صنعتی، هموאره אز محورهای        
-، بـه  شناسی جدید به شمار آمده     جامعهدر خور توجه    

 » خـانوאده  شناسـی امعـه ج« بخش مهمی אز   کهطوری
ــه خــود  )شناســی هــای جامعــه یکــی אز شــاخه( رא ب

 .אختصاص دאده אست
 ـشناسـان و אند     روאن ۀهم سوی دیگر،  אز شمندאن ی

 و אخلاقـى    علمـی  ه رشـدِ  ک ـعلوم אجتماعى معتقدند    
 ردق ـعنـى هرچ  ی ؛אنسان در گرو رشد عـاطفى אوسـت       

 ـ   شیازهاى عاطفى אنسان ب   ین نـه  ی زم ،ن شـود  یمأتـر ت
 ـ         تـر فـرאهم     شیبرאى رشد شـناختى و אخلاقـى وى ب

تر به   عیتر و سر   شی ب ،جه אنسان بهتر  یشود و در نت    مى
 ـ عـلاوه بـر א     ،ابدی ى دست مى  یوفاکشخود  ـ  نی ن یمأ ت
 ـ ی ـازهاى عاطفى، سلامت روאنى אنسان رא ن      ین ن یمأز ت
 ـباط با خوبر אین אساس אسلام אرت  .ندکیم شاوندאن و ی

وند یل پ کن ش یباتریز( » رحم ۀصل«אقوאم رא به عنوאن     
ى کی ۀنندک لیمکننده و ت  ک نیمأ ت ،)و אرتباطات אنسانى  

، عنى بعـد عـاطفى    ی ؛ن אبعاد وجودى אنسان   یتر אز مهم 
 .  مطرح کرده אست

نى یهاى د  ن برنامه یوترکی، אز ن  »  رحم ۀصل«ت  سنّ
ن زنـدگى و    ی نو لک گرچه ش  ،אست   معاشرت ۀطیدر ح 
 ـفرصـت א    هاى אمروزى، گاهى   یهاى زندگ  مشغله ن ی

اى ه ـ   مناسـبت   گرفته אست، ولى   ها  نابرنامه رא אز אنس   
 ـسـال جد   ات و آغـاز   ی ـاد و وف  ی אع ملى و مذهبی،   د، ی

 ـعى و مناسبى برאى عمل به א      یفرصت طب  سـنت  «ن  ی
 ـهـاى سـودمند و ر      تسـنّ  حفظ .אست » نىید دאر  شهی
 .ها אست  درخانوאده بطهکیم رאنى، אز عوאمل تحید

  در گنجینـۀ معـارف אسـلامی،        گفـت  شاید بتوאن 
 אخلاقـى رא  ـتر موضوعى אز موضـوعات حقـوقى     مک
 زی ـ صله و قطـع رحـم و ن        ۀه به אندאز  کافت  یتوאن   مى

رאمون آن سخن رفته    ی، پ ها  آن ن و عاقّ  ینیکی به وאلد  
 ـگاه وאلاى א   یت و جا  ی אهم  ن خود نشان  یباشد و א   ن ی

عى در نظام אرزشى و هنجارى אسـلام و         אرزش אجتما 
ــ ــش و ت ــاد و تحیر آن در אیثأنق ــج ــدهاى یم پیک ون

 . ددאرشاوندى یهاى خو هکאجتماعى در شب
نـى  ی رحم در منابع دۀگاه بلند صل   یبا توجه به جا   

ه در سـلامت  کهاى فرאوאنى  مدها و آثار و نقش آ  یو پ 
و بهدאشت روאنى אنـسان و چگـونگی زنـدگی آدمـی            

. אسـت بـازبینی    در خـور  ت،  یموضوع با אهم   אین،  دאرد
 . آن می پردאزیمאین شماره به بررسی در بدین منظور

 و  ی دوسـت  ، אحـسان  :یدر لغت بـه معنـا     » صله«
 ـخو» رَحِـم « آمده אست و مـرאد אز        אرتباط شاوندאن و  ی

 محبت و   ، رحم ۀ در אصطلاح، صل   ١. باشد یبستگان م 
 ٢.ان אستکیشان و نزدی دאشتن با خوکسلو
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 ـات و روא  یع مقدّس אسلام و آ    در شر   یات، معنـا  ی
تـوאن   پـس مـی  . ر نـشده אسـت    ک رحم ذ  ی برא یخاص
لمـات، حمـل بـر      کر  یز ماننـد سـا    یلمه ن کن  یא: گفت
ان و کینزد  عنى مطلقی ؛شود ی متدאول م  ی عرف یمعنا

 شاوندאن پدرى و مادرى رא هـر      ین خو یبنابرא. بستگان
ن و  شود و فرزنـدא    با چند وאسطه باشد، شامل مى      چند
 . ردیگ مى ز دربرین  رאها آنشان یخو

 ـ خوید رحم به معنـا  یشا ه אز ک ـ אسـت  یشاوندאنی
 وאبـسته  دیگـر  یک به ،ز فرزندאنیطرف پدر و مادر و ن  

 بـه چنـد وאسـطه       ین وאبـستگ  یه א کند، هر چند    هست
 . باشد

 :ۀیر آ ی تفس ۀ دربار )ع(د אز אمام صادق   یزیعروة بن   
چـه   ه آن ک آنان   ٣؛وصلَیبهِ אَن   صلونَ ما אَمرَ אاللهُ     ینَ  یوَ אلذ «

  ،»دهنـد  یوند م ـ یوستن آن فرمان دאده، پ    یرא خدא به پ   
ه کــ یسانکــمــرאد אز : آن حــضرت پاســخ دאد. دیپرســ

 ـوستن به آنان رא فرمـان دאده، خو       یخدאوند پ  شاوندאن ی
  ٤.توست

شان یــونــد بــا تمــام خوی رحــم، پۀن، صــلیبنــابرא
ه אنسان  شاوند هر قدر ب   یه خو ک אست   یهیباشد، بد  یم
دتر یوند، شـد  ی در حفظ پ   نسان א ۀفی وظ ،تر باشد  کینزد

 .تر אست و لازم
 ـعلاوه بر خو   ق یمـصاد  شاوندאن نـسبى، אرحـام،    ی

ــگــرى نید ــه  ی ز دאرد و آن אرحــام روحــانی אســت ک
نـد  א  شود، عبارت  ات אستفاده مى  یچه אز روא   برאساس آن 

، )هم אلـسلام  یعل(نی معصوم ۀ، אئم )ص(رمکامبر א یپ :אز
، ند و معلمــای אســات) بعــدۀو در رتبــ(انى علمــاى ربــ

 .و سادאت) منانا عموم مؤی(صلحاى مؤمنان 
 
 

  شانی به خویدگی رسیهاروش
عنـى تنهـا بـه      ی رحـم    ۀکنند صل  برخى گمان می  

ردن، ولـى   ک ـپرسى   دאر אرحام رفتن و אز آنان אحوאل      ید
هـا   ه بـرאى بعـضى אز خـانوאده       ک چه بسا    د دאنست یبا

ــد  ــت و آم ــت ،رف ــب زحم ــود،   موج ــارאحتى ش  و ن
  بنـابرאین  .ى ندאشته باشند  یرאی پذ ۀلی אگر وس  مخصوصاً

ه کشود بل  د خلاصه نمى  ید و بازد  ی رحم تنها در د    ۀصل
 ـوند خو ید پ یبا شاوندى بـا مهـر و محبـت و صـفا و            ی
 .ت باقى بماندیمیصم
قرאر وند بر ین پ یא  ، آن ۀلیه به وس  کزى  ین چ یتر مک
  אمـا در   .ردن אسـت  ک ـشود، رفت و آمـد و سـلام          مى

 برאى  ،ستیافى ن کن مقدאر   یتفا به א  ک א ،بعضى אز موאرد  
،  باشد مند گرى ثروت ی و د  ریى אز אقوאم فق   کی مثال אگر 

هاى مـالى و دفـع ضـرر אز        کمک ۀ  لی رحم به وس   ۀصل
چ ی ه ـ منـد  شـخص ثـروت    ابد و אگر  ی  تحقق مى  ها  آن

  قطـع رحـم    ،لات אقوאم ندאشته باشـد    کبه مش   توجهى
 بـه אوضـاع و    رحـم ۀ صل   تحقق جهیدر نت . رده אست ک

 ـهد. ت و زمان بـستگى دאرد     یאحوאل و موقع   دאدن،   هی
د، خــوددאرى אز آزאر، یــدد و بازیــردن، دکــى یجــو دل

مــارى، یادت هنگــام بیــردن، عکــر نیــتمــسخر وتحق
رفتن دعـوت در    یپذ ت در مجالس شادى و غم،     کشر
مـردم   شـود   ه سبب کارى  کها و هر     یهمانیاد و م  یאع
  نشانۀ אى دאرند،  ستهی אرتباط خانوאدگى شا   نانیند א یبگو

 . رحم  אستۀ صل تحقق
ــ ــا  אز روشیبرخ ــلیه ــم و حماۀ ص ــ رح ت אز ی

 : ند אزא شاوندאن عبارتیخو
 یدگی رحم، رس ـۀ صل ۀن مرتب یترهب :ی جـان  کمک ـ١
ه جـان   ک אست   ییشان אست و آن در جا     ی به خو  یجان
د ی با ن صورت یه در א  ک אز بستگان در خطر باشد       یکی
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شاوندאن خــود ـ در  یــد و אز خواستیــא جــان یاتــا پــ
د، تـا  رک ـ ـ دفاع  یتبک میارهایچارچوب אسلام و مع

هـر  «:  فرمـود  )ص(رسـول خـدא   . دشوضرر אز אو دفع     
 متعـال   یند، خـدא  ک رحم   ۀس با جان و مالش، صل     ک

  ٥».دهد ید به אو میאجر صد شه
 אفـرאد   ،ان بـستگان אنـسان    ی ـمر   אگ  :ی مـال  کمک ـ٢
 ـ بـه א   ی مـال  یدگید، رس ـ ازمند وجود دאر  ین شان لازم  ی

 در فطرت אنـسان دאرد و       شهیگونه مسائل ر   نیא. אست
 ،ه قـرآن  ک ـجا    دאرد، تا آن   ید فرאوאن یک به آن تأ   אسلام
 محـسوب   ی بـه بـستگان رא جـزء حقـوق مـال           کمک
ان ی ـ אقـوאم بـه م     کم ـکه سخن אز    کجا   ند و آن  ک یم

  و ردهک ـر  ک ـ حق وאجـب ذ    کیآمده، آن رא به عنوאن      
ــ« :دیــفرما یمــ ــسیو آتِ ذَאلقرب ــهُ و אلمِ حقــوق ٦؛نَیک حقَّ
  ».نکن رא אدא یکاشاوندאن و مسیخو

فَمَـنْ אتَـاهُ אاللهُ     «: دیفرمایز م ی ن )ع(یرمؤمنان عل یאم

 بـه   ی خدא ثروت  یه אز سو  ک یسک ٧؛صِله بِه قَرאبَتَهُ  یمالاً فَلْ 
 ش رאی بـستگان خــو وســیلۀ آن بـه دیــدسـت آورد، با 

  ».ندک یریدستگ
ه ک אست یی در جایرک فیدگی رس:یرک ـ ف کمک ـ٣
از بـه   ی ـت شـدن ن   ی هدא ی برא ، אز بستگان אنسان   یکی

  אز אقـوאم אنـسان     یکی: به عنوאن مثال  .  دאرد ییرאهنما
ست، אگــر نــزد אو رفــتن و یــ אهــل نمــاز و روزه نکــه
ت نماز و روزه سخن گفـتن       لیردن، אز فض  ک ییرאهنما
ر و مؤثّ  در א   ترساندن  نماز و روزه   ک تر یمدهاآ ی אز پ  و
ه نزدش رفته و بـه אو       کشود، بر אنسان لازم אست       یم
 אز  ی אمر به معروف و نه      אین کار  هکند  ک یرک ف کمک
אل ؤ در پاسخ بـه אیـن س ـ       )ره(אمام خمینی . ر אست کمن

 یشاوندאنی با خو  یتوאند אز نظر شرع    یا אنسان م  یآ«که  
ل پدر، مادر،   ینماز و ضد אنقلابند אز قب      یتقوא و ب   یه ب ک

قطـع رحـم    « :אند فرمودهد؟  ی قطع رحم نما   ...وخوאهر  
 אمـر   ،نی رא با مرאعات موאز    ها  آند  ی با یست، ول یز ن یجا

 ٨».ندکر ک אز منیبه معروف و نه
ه אصـرאر   کنند  ک  تصور ید برخ یشا :ی عاطف کمک ـ٤
 אسـت   ی אفـرאد  ی برא ، رحم ۀ صل ۀد אسلام دربار  یکو تأ 
ر  د یه אز نظر مـال    ک ی دאرند و אشخاص   ین مال کّه تم ک

گـرאن رא ندאرنـد،     ی بـه د   یدگیتنگنا هستند و توאن رس    
 ـ אسـت، ز   ین تصور نادرست  یא. ستیشان لازم ن  یبرא رא ی

ونـد  یردن אرتبـاط و پ    ک ـ برقـرאر    ، رحـم  ۀهدف אز صـل   
 یهـا  ن אرتباط אز رאه   یشاوندאن אست و א   ی با خو  یعاطف
 ـ رفتن به منازل خو    ؛ر אست یپذ انک אم یگوناگون شان، ی

 زدن و نامــه نوشــتن، ، تلفــنیپرســ ســلام و אحــوאل
 ـ אز خو  ییجـو  ند و سـبب دل    ک یجاد م یمحبت א  شان ی

صِـلوُא  «: )ع( علـی  ر مؤمنـان  ی ـ אم ۀبـه فرمـود   . شود یم

د، ینک رحم   ۀ با بستگان خود صل    ٩؛مِیم وَ لوَ بِالتَّسل   کאرَْحامَ
  ».باشد) به آنان(ردن کگرچه با سلام 
ان یــونــد میپ«: دیــفرمایز مــیــ ن)ع(אمــام صــادق

گـر  ید دאر هـم  یش هم هستند، د   یه پ کاه  گ برאدرאن آن 
  ١٠».دیگر یک نامه نوشتن به ،אست و در مسافرت

 ـ خو یت در غـم و شـاد      کز شـر  ی ن یگاه شان אز  ی
ع جنازه  ییت در مرאسم تش   ک رحم אست؛ شر   ۀموאرد صل 

ز ی אز بازماندگان آنان و ن     ییجو م و دل  یو مجالس ترح  
 یدگیت در مجالس جـشن و سـرور آنـان، رس ـ          کشر
 ـه در تقو  ک ـشـود    یب م  محسو یعاطف م یک ـت و تح  ی
 .  دאردیر نقش مؤثّ،یشاوندی خوۀرאبط

 رحـم   ۀ صل یها ن روش ی אز بهتر  یکی : آزאر ک تر ـ٥
ن یبـد .  آنـان אسـت     و אذیت  آزאر کشاوندאن، تر یبا خو 

بت، تهمـت، زخـم زبـان و شـماتت          یز אز غ  یمعنا پره 
ن ی بـه عنـاو    هـا   آن یردن در زنـدگ   ک ـآنان، دخالت ن  
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ن ی אز بهتـر   ...ردن אز آنـان و    ک ـ ن ییجـو  بیمختلف، ع 
توאند به بستگان    ی نم یسکאگر  .  رحم אست  ۀموאرد صل 

 ـ אذ ۀن ـید زم یند، لاאقل با  ک ی مال کمکخود   ت و آزאر   ی
 . ندکآنان رא فرאهم ن
 ـفرما ین باره م  ی در א  )ع(אمام صادق  ن یبهتـر «: دی

ردن ک ـ یشود، خوددאر  ی رحم م  ۀه به آن صل   ک یزیچ
  ١١». אست دیگرאنت و آزאریאز אذ
   رحم در אسلامۀگاه صلیجا

ام کאستح  و یشاوندی خو یوندهایم پ یکאسلام تح 
د و توجه قـرאر     یک رא به شدت مورد تأ     یروאبط خانوאدگ 

 به بستگان رא به عنـوאن       یدگی رحم و رس   ۀدאده و صل  
 .رده אستک، وאجب ی אرزش אلهکی

ت دאرد  ی ـقـدر אهم  آن صلۀ رحم  ،دگاه قـرآن یאز د 
ش قرאر  یف پرستش خو  یא در رد  ه خدאى متعال آن ر    ک

 ـدر א .  אسـت  صـلۀ رحـم     عظمت ۀ نشان و אین دאده   ن ی
אذْ אخَذْنا   وَ «:مینک اتى چند אز قرآن אشاره مى     یمورد به آ  

 نِ אحْـسانا، و یبِالوْאلِـدَ  َلَ لا تَعْبُـدوُنَ אلا אللّـهَ و    یאسْرאئ ثاقَ بَنى یم
 ـو بـه    [ ١٢؛...نِیکאلْمَـسا  تـامى وَ  یאلْ َ ذَِى אلْقُرْبى و    ـاد آور ی ] دی

ه جـز  ک ـم  یمـان گـرفت   یل پ یه אز بنى אسرאئ   کزمانى رא   
د و نسبت به پدر و مادر       ینکگانه رא پرستش ن   یخدאوند  
 ».دینکى کیان نینوאیمان و بیتیان و کیو نزد

ــهَ وَلا  َو «:دیــفرما گــر مــىیو در جــاى د ــدوُא אللّ אعْبُ
 تـامى و یאلْ قُرْبى وَبِذِى אلْ َنِ אحْسانا ویبِالوْאلِدَ ئا وَیوא بِهِ شَ  کتُشْرِ

 کیز رא شـر یچ چید و هیو خدא رא بپرست   ١٣؛...نِیکَאلْمَـسا 
ز بـه  ی ـد و نی ـنکى ک ـی و به پدر و مادر ندیאو قرאر نده 

 ».نانیکمان و مسیتیشاوندאن و یخو
 بعـد אز نـام خـدא آمـده          ،د نام אرحام  یدر قرآن مج  

وאتقوא אالله אلذى تساءلون بـه  « :فرماید جا که می    آن ،אست

 یید אز آن خدא   ی بترس ١٤؛بایرق  مکیان عل کאلارحام אن אالله     و

 ۀ و دربـار   دینک ی درخوאست م  دیگر  یکه به نام אو אز      ک
  ».د، همانا خدאوند مرאقب شماستینک نیوتاهکאرحام 

  چـه  ه آن ک ـدאنـد    سانى مـی  ک ـخدאوند عاقلان رא    
 صلۀ رحـم  مانند  (رده  کوند آن   یخدאوند متعال אمر به پ    

אطاعـت  ) مـان یمادر و محبت אهـل א     پدر و     و دوستى 
ترسند و אز سختى هنگام حساب       نند و אز خدא مى    ک مى
 ـ א ...شندیאند مى و ک ـین گـاهى    یهـا در عاقبـت جـا       نی
 ١٥.دאرند

ن مجیـد   آ که قر  در אهمیت صلۀ رحم همین بس     
فهـل  «:دאنـد  نفـرین مـی     لعن و  قاطع رحم رא مستحق   

 *مکحـام אلارض و تقطعوא אر    تم אن تفسدوא فى   یتول تم אن یعس
 ـ آ ١٦؛ن لعنهم אالله فآصـمهم و אعمـى אبـصارهم         ی אلذ کאولئ  ا ی

אگر אز فرمان خدא و אطاعت قرآن روى        ) منافقان( شما
هـم   د، باز ینکن فساد و قطع رحم      یزم ا در ید،  یبگردאن
ه خـدא   ک ـمنافقـان هـستند      نیهم .دیدאر) نجات(د  یאم
ور ک ـر وک ـرده، گـوش و چشمـشان رא   ک رא لعن    ها  آن
 ».ده אستیگردאن

نى بـا   ینـش  אز هـم  ... «: نیـز فرمـود   ) ع(אمام سجاد 
ه ک ـ چنان .زیبپره ، ستאده  یشانش بر یאز خو   هکسى  ک

 سه جاى قرآن مـورد لعـن       ن فردى در  یافتم چن یمن  
 ١٧».وאقع شده אست

ر کد و ذ  یدر قرآن مج   صلۀ رحم   بر دیکهمه تأ  نیא
ت ی ـاشـف אز אهم   ک،  رحام پس אز نام خدאونـد متعـال       א

 ۀننـد ک انی ـ ب مقدس אسلام אست و   ن  یدر د  صلۀ رحم 
 ـ א که تـر  ک ـباشد  میآن    عوאقـب سـوء و      ،ن وאجـب  ی
 .ى در پى خوאهد دאشتایندאنجام ناخوشسر

 ـ«: ت آن فرمـود   ی ـ אهم ۀ دربار )ص(رسول خدא  ه ب
ه אز  ک ـبنـد و آنـان      یه غا ک ـه حاضرند و آنـان      کآنان  
امـت بـه    ی زنان تا روز ق    یها  مردאن و رَحِم   یها صُلب



 ٥

نـد،  ینما صلۀ رحـم  ه  کنم  ک ی م  سفارش ،ندیآ یا م یدن
 ـ سال رאه باشد، ز    کیمودن  یگرچه مستلزم پ   صـلۀ  رא  ی

  ١٨».ن אستید) مسائل مهم(אز ) یکی( رحم
ن سـفارش   یز بـه فرزنـدش چن ـ     ی ن )ع(رمؤمنانیאم
  رُ، وَ ی ـ بـهِ تَط   ی אلّذ ک، فَاِنَّهم جَناحُ  کرتَیرم عَش کאَ«: ندک یم

شانت یخو ١٩؛ بهِا تَصوُلُ  ی אلَّت کدُی  رُ، وَ یهِ تَص ی אلِ ی אلّذ کאَصْلُ
ه بـا   ک ـرא آنان بال و پَرِ تـو هـستند          ی بدאر، ز  یرא گرאم 

ه به  کباشند   ی تو م  ۀشی و אصل و ر    ینک یآنان پروאز م  
ه بـا   ک ـتو هستند   ) اوری( و دست    یگرد یشان باز م  یא
 یروز مــیــو پ (ینــک یحملــه مــ) بــه دشــمن (هــا آن
  »).یشو
در  صـلۀ رحـم    در مورد سفارش   د و یکهمه تأ  نیא

 آن  یاتی ـگر ضرورت و نقـش ح      انیث، ب یقرآن و אحاد  
صـلۀ  «: ن آمده אست  یز چن ی ما ن  یدر منابع فقه  . אست
 ـه خو ک ـ هـر چنـد      ، وאجب אست  مطلقاً رحم شاوندאن ی

  ٢٠».افر باشندکا یאنسان مرتد 
 سبب سـقوط حـق      ،فر و فسق  کگر  یبه عبارت د   
 ـدر א  صلۀ رحـم  ه  کشود، بل  ی نم یشاوندیخو گونـه   نی

ده אسـت و چـه بـسا موجـب          ی پـسند  ی אمر ،زیموאرد ن 
 .  شودی אز گمرאهناسنאت و نجات یهدא

: ردمک ـ  عـرض  )ع(به אمام صـادق   : دیگو ی م یرאو
 دאرنـد، אمـا بـا مـن هـم           یشاوندی با من خو   یسانک«
 אسـت؟   אم  بر عهـده    حقی  آنان یا برא یستند، آ یده ن یعق

نـد  ک ی قطع نم  یزی رא چ  یشاوندی حق خو  ،یبل: فرمود
 آنان دو حق אست؛     یده باشند، برא  یهم عق و אگر با تو     

  ٢١». حق אسلامیگری و دیشاوندی حق خویکی
ست؟ ی ـکن مـردم    یبرتـر  :دندیאز آن حضرت پرس   

ه ک ـسى  ک ـ و    بـرאى خـدא    هـا   آنن  یبا تقوאتر «: فرمود

ه در אمـر بـه معـروف و         ک  و آن  ندک صلۀ رحم تر   شیب
 ٢٢».وشاتر باشدکر کنهى אز من

 صلۀ رحممرز 
 و  ک אختصاص به بـستگان پـا      ن אدب معاشرت،  یא
در مـورد همـۀ      אخلاقـى    אیفـه ی وظ  بلکه ،وא ندאرد تقبا

ت ک ـچه بسا به بر   . ـ אست کارאن آنان حتی گناه ـفامیل
 هـم رאه    ،رفت و آمـدهاى بـستگان صـالح، فـاجرאن         

 مرאوده  کگاهى تر . رندیپذر  یثأرند و ت  یش گ یصلاح پ  
ار، ک تیه بستگان معص  کشود   سبب مى  و رفت و آمد،   

ننـد، ولـى    کشروى  ی ـپ تر شی خود، ب  ۀرאهیر گناه و ب   د
 در. ردی ـگ حفظ رאبطه، جلوى بدتر شدن آنـان رא مـى         

 ـچنان نگهبـانى אز א     ف، هم یلکن صورت، ت  یא ن خـط   ی
 .شاوندى אستیخو وندیאرتباط و پ

ند، بـاز   شو آزאر אنسان هم     ۀیحتى אگر بستگان، ما   
 .میوند رא ندאریگسستن پ  حق

ردى خـدمت رسـول     م ـ« :ث آمده אسـت   ی در حد 
! ا رســول אاللهیــ: ردکــآمــد و عــرض  ) ص(خــدא
نم و  ک ـ ونـد مـى   ی بـا آنـان پ     هکشاوندאنى دאرم   یخو من

אم  م گرفتـه  یتـصم . دهند آزאرم مى   رאبطه دאرم، אما آنان   
گاه،  آن : فرمود )ص(حضرت رسول . نمک کآنان رא تر  

نم؟ ک ـپس چـه    : گفت! ... ندک  مى کخدא هم تو رא تر    
رده، ک ـه محرومت   کسى  ک به   :فرمود )ص(رسول خدא 

رאبطه برقـرאر سـاز،      ده،یه אز تو بر   ک سىکن، با   کعطا  
 نیهرگـاه چن ـ  . رده، אز אو درگذر   که بر تو ستم     ک سىک
  ٢٣».بان تو خوאهد بودیردى، خدאوند پشتک 
 ها شان در مقابل بدى آنیى به خوکین

نند، باز هـم    کچه بعضى אز אقوאم قطع رאبطه        چنان
. ستیــز نی جــاهــا آنبــاط بــا אرت  جــدא شــدن و قطــع

ــانؤرمیאم ــى) ع(من ــلوא אرحــام «: دیــفرما م م و אن کص
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 ها  آنچند   هر د،ی با אرحام אرتباط دאشته باش     ٢٤؛مکقطعو
 ».ده باشندیאز شما بر

אز بـستگانش   ) ع(مردى در محـضر אمـام صـادق       
و . (خشم خود رא فرو ببر     «:حضرت فرمود . ردکوه  کشِ

ن و  یچن ـ   با من  ها  آن: ردکعرض   )نکى  کی ن ها  آنبه  
حـضرت  ) نندک حالم رא نمى    تیو رعا . (نندک چنان مى 
 قطـع رحـم     هـا   آنخوאهى مثـل     هم مى  ا تو یآ :فرمود
نـى،  کن  یאگـر چن ـ   !نـى؟ کن   אحـسان  هـا   آننى و به    ک

رא אز شما     لطفش نظر) ا و آخرت  یدر دن (خدאوند متعال   
  ٢٥».دאرد مىرب

ز نظر   خویشاوندאن، א   یکی אز אفرאد خانوאده و یا      אگر
نماز نخوאنـدن یـا عـدم رعایـت          (אعتقادی یا אخلاقی  

  بـا אو   تـوאن ، نمـی  مشکل دאشته باشد  ) موאزین شرعی 
تـوאن رאبطـه رא بـه حـدאقل          ولی می  ،قطع رאبطه کرد  

 تلفـن و نامـه نیـز        وسـیلۀ  بـه  صلۀ رحم چون  . رساند
 آگـاه بـودن אز حـال אقـوאم          ،زیرא هـدف  . ممکن אست 

معـروف   به  אمر به وظیفۀ  אلبته אگر אنسان بتوאند      .אست
رت تأثیری  منکر عمل نماید و دیدאر و معاش       אز و نهی 

، بایـد ضـمن      دאشـته باشـد    در رفتار و کردאر אقوאمش    
 ولی אگر אحتمال    ، خود عمل نماید   وآمد به وظیفۀ  رفت

 بـه   ،ها رא אصلاح کنـد    توאند آن دهد و نمی  مفسده می 
 . بسنده نمایدپرسی تلفنیאحوאل
  رحمۀآثار صل

در آیـات و روאیـات       صـلۀ رحـم   با تأمـل در آثـار       
 در ،یابیم که بخشی אز آثار و برکات אین مـسئله       درمی
 אجتمـاع مطـرح     ۀ در حوز  ها  آن فرد و بخشی אز      ۀحوز
 در دنیـا و     ،אی אز אیـن آثـار      که پـاره   چنان شود، هم  می
 ۀصـل «. گـردد  אی در آخـرت نـصیب אنـسان مـی          پاره
هــای  درجــه ،ماننــد دیگــر فــضایل אخلاقــی» رحــم

آمـد  و رفت ،متفاوتی دאرد و با حدאقل אرتباط که همان       
شـود و بـا      خانوאدگی یا سلام کردن אست، آغـاز مـی        

ــیش  ــرورزی ب ــشکلات و    مه ــع م ــق رف ــر אز طری ت
کــاری و   هــمۀهــای خویــشان بــه وســیل نیازمنــدی

های عاطفی،   های مختلف و کمک    مشارکت در زمینه  
 بـه میـزאن     بدیهی אست . یابد مالی و جانی تکامل می    

تقویت و گسترش אین אرتباطـات در عمـق و سـطح،            
 .شود تری نصیب فرد و جامعه می آثار و برکات وسیع

کـه پـس אز אیـن אشـاره          باید گفـت ذکـر آثـاری      
شود، چنین تصوری رא برאی خوאننده אیجـاد نکنـد           می

 بتوאن به تمام    ،که با حفظ حدאقل אرتباط خویشاوندی     
 .אین برکات دست یافت

 ر فردیآثاـ ١
 آثـار دنیـوی    .آثار دنیوی و אخروی دאرد     صلۀ رحم 

 :ند אزא  عبارتآن
 هرچند خدאوند متعال بـرאی هـر        :אفزאیش عمر ) אلف
 אما  ،، عمری مشخص قرאر دאده אست      و شخصی  אمتی

آن رא مشروط به عوאملی سـاخته אسـت تـا زیـادت و              
شـود کـه    אز آیات و روאیات معلوم مـی      . نقصان پذیرد 

و )مـسمّی (مرگ حتمـی  : و مرگ אست  אنسان دאرאی د  
گ حتمـی، تـأخیر و تقـدم        مـر ). معلّق(مرگ مشروط 

تأثیری در آن نخوאهـد     ...  رحم، صدقه و     ندאرد و صلۀ  
.  قابـل تغییـر אسـت      ، אما אجل و مرگ مشروط     ،دאشت
پـذیرد نـه بـا      ق می ها با אجل معلق تحق    تر مرگ بیش

 אجـل    در محـدودۀ   صلۀ رحم  تأثیر   دאمنۀ. אجل حتمی 
 .ست نه אجل مسمّیمعلق א

 :گونه که یک سلسله عوאمـل مـادی نظیـر          همان
های   صحیح، رعایت بهدאشت، دوری אز هیجان      ۀتغذی

شود و خدאوند     אفزאیش عمر معرفی می    ۀمای... مدאوم و 
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 قرאر دאده אسـت، عـوאملی نیـز         ها  آنאین خوאص رא در     
وجود دאرند که هرچند אرتبـاط ظـاهری آن بـا طـول             

 روشن نیـست، ولـی در روאیـات         عمر برאی ما چندאن   
صـلۀ  אز جمله آثـار مثبـت        .روی آن تأکید شده אست    

 .طولانى شدن عمر אنسان אست، رحم
اد شـدن عمـر     یما برאى ز   «: فرمود )ع(אمام هشتم 

صـلۀ  جـا    تـا آن  . میشناس  نمى صلۀ رحم אى جز    لهیوس
ه אز  که شخصى   کاد شدن عمر مؤثر אست      یدر ز  رحم

 صـلۀ رحـم    خـاطر     بـه  ،عمرش سه سال مانده אست    
 ه مجموعـاً  ک ـد  یאفـزא خدאوند سى سال بر عمرش مى     

ه אز عمرش سى و     کسى  کشود و    سى و سه سال مى    
ع  قــط ۀسه سال تمام باقـى مانده אسـت، بـه وאسـط         

دאرد و آن رא    مـى رحم، خدאوند سى سال אز عمـرش بر       
 ٢٦».دهد اهش مىکبه سه سال 

 ـאمام باقر   « :گرى آمده אست  یت د یدر روא  ا אمـام   ی
 ـصادق  ـهما אلسلامی عل   بـه  ،)د אز رאوى אسـت یترد ( 

نم بـه   ک ـ گمـان مـى   : سّر فــرمود  ی ـشخصى به نام م   
آرى، مـن   : ردک ـنى؟ عرض   ک ى مى کیشان خود ن  یخو

ردم و تنهـا    ک ـ ار مى کسى  کدر نوجوאنى در بازאر برאى      
 ـگـرفتم،    دو درهم مزد مى     درهـم رא بـه عمّـه و         کی

 )ع(گـاه אمـام    نآ. دאدم    خود مى  ۀگر رא به خال   یدرهم د 
 ولـى   ، شد کیبه خدא سوگند، دوبار مرگت نزد     : فرمود

  ٢٧».ر אفتادی به تأخصلۀ رحم نیبه خاطر א
אز دیگـر کارکردهـای      :אفزאیش روزی و رفع فقـر      )ب
هـای خدאونـدی      אرحام، جلب رزق אلهی و نعمت      ۀصل
هـر کـس بـرאی       «:فرماید  می )ص(رسول خدא . אست

ر چیـز بـرאی אو      من یک چیز رא ضمانت کند، من چها       
کنـد تـا خدאونـد אو رא         صـلۀ رحـم   . کـنم  ضمانت می 

אش رא توسـعه دهـد، عمـرش رא          روزی. دوست بـدאرد  
 ».زیاد کند و אو رא به بهشت وאرد کند

 پنهـانی و    ۀ نیکی، صـدق   ۀ نیز دربار  )ع(אمام سجاد 
کند و فقـر رא      عمر رא زیاد می   «: فرماید  אرحام می  ۀصل

ــرد אز بــین مــی یکــی אز » אرحــام ۀصــل«אساســاً » .ب
هـای   های تقـوאی אلهـی و عمـل بـه فرمـان            مصدאق
  نعمـت و رزق    ۀ وعـد  ،خدאوند به تقوאپیـشگان   . אوست

وَ منَ یَتَّقِ אللَّـهَ     «: برند که گمان نمی    אز جایی  ،دאده אست 

 هـرکس   ٢٨؛ وَ یَرزُْقْهُ منِْ حَیثُْ لَا یَحْتَسبُِ      *یَجْعلَ لَّهُ مَخْرَجاً  
אز (بـرאی אو رאه خروجـی       که تقوא پیشه کند، خدאونـد       

جـا کـه گمـان       دهـد و אو رא אز آن       قرאر می ) مشکلات
 » .رساند برد، روزی می نمی

توجه به خویشاوندאن و تلاش برאی رفع نیازهای        
آنان و به طـور کلـی، گـام نهـادن در مـسیر تحقـق        

خویشاوندאن که  به ویژه   (وعان  ن  های مقبول هم   آرمان
، نـوعی   )یابنـد  می אرحام تجلی    ۀدر مرאحل بالای صل   

ت حاکم بـر جهـان      به مقتضای سنّ  . شکر אلهی אست  
ها که در حقیقت، نمـاد       هستی، مصرف درست دאرאیی   

قدرشناسی مؤمن و אدאی شکر عینـی و عملـی אیـن            
های کیفی و کمی     هاست، زیادی آن رא در جنبه      نعمت

لَـئنِ  « אلهـی אسـت کـه        ۀگردد و אین وعـد     موجب می 

 شـکر   ٢٩؛مْ وَ لَئنِ کَفَرتُْمْ إِنَّ عَـذَאبِی لَـشَدِیدٌ        شَکَرتُْمْ لَأزَِیدَنَّکُ 
 کفر، نعمت אز کفت بیرون      ،نعمت، نعمتت אفزون کند   

   ».کند
 )ص(ثى אز رسـول گرאمـى     ی در حـد   )ع(אمام سجاد 

ه خوش دאرد خدא    کس  کهر   «:ه فرمود کند  ک نقل مى 
 ـ با،אش رא توسـعه دهـد      ند و روزى  کعمر אو رא درאز      د ی

ر در مـرگ    یه تأخ کهر   «: فرمود و ٣٠.»ندک صلۀ رحم 
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ــزא ــوش دאردیو אف ــ با،ش روزى رא خ ــمد ی ــلۀ رح  ص
 ٣١».ندک

نقـش تعیـین     صلۀ رحـم   :ی روאن سلامت روحی و  ) ج
یکی  :אولاًزیرא  . مین بهدאشت روאن دאرد   أאی در ت  کننده

های فـامیلی،    های خانوאدگی و אرتباط    אز آثار معاشرت  
ای  אرض ـ ،منی یا به عبـارت دیگـر      کاهش אحساس ناא  

 אحـساس  ؛ترین نیازهـای عـاطفی یعنـی    یکی אز مهم  
 .אیمنی אست
تـرین نیازهـای אنـسان       مهم  یکی אز  نشناسا روאن

 ـ      نیـاز بـه     ،شـکوفایی رא   خود ۀبرאی رسیدن بـه مرحل
 אین باورند که אگر אنسان אحساس       ردאنند و ب   אیمنی می 

 ـ    ،אیمنی ندאشته باشد   شـکوفایی   خود ۀ نه تنها به مرحل
 بسیاری אز אختلافـات روאنـی אز        ۀ بلکه ریش  ،رسد نمی
های אضطرאبی و مـشکلات شخـصیتی       بیماری :جمله

 .گیرد  در אنسان شکل می،مانند عدم אعتماد به نفس
توאند אحساس طرد شـدن رא        می پیوند با خویشان   

 بـا אقـوאم و      مـستمر  אرتبـاط  فرد با    ؛אز فرد زאیل نماید   
 ۀکنـد مـورد عـشق و علاق ـ         אحـساس مـی    ،نزدیکان
با وی رفتار     بوده و אز روی محبت و عطوفت      دیگرאن  

אز . مورد تنفر و خـصومت دیگـرאن نیـست        و  شود   می
 در کـاهش אحـساس      وآمـد بـا دیگـرאن،     رفـت طرفی  

אگـر چنـین روאبـط گـرم و         . تنهایی نیـز مـؤثر אسـت      
ها وجود دאشته باشـد،      ها و فامیل   صمیمی بین خانوאده  

ن مینـا  אط ،אفرאد هنگام بروز مـشکلات و ناملایمـات       
 خـانوאده و خویـشاوندאن      ۀکنند که אز پـشتوאن     پیدא می 

توאنند در مقابل مشکلات و حـوאدث        برخوردאرند و می  
  .ناگهانی مقاومت کنند

 :ۀ معنـای آی ـ   ۀ دربار )ص(لذא رسول گرאمی אسلام   
: فرماینــد مــی»  وאتقــوאالله אلــذی تــسائلون بــه وאلارحــام«

 ،کنیـد  صلۀ رحم که   کند به אین   خدאی متعال אمر می   «
تـر   زندگی دنیای شـما رא طـولانی      هم   صلۀ رحم زیرא  
  ٣٢».کند و هم در آخرت برאیتان بهتر אستمی

ممکـن  «: فرماید ی م )ره(مرحوم علامه طباطبایی  
تـر   زندگی دنیای شما رא طولانی     «:ۀאست مرאد אز جمل   

و حفـظ پیونـدهای      صلۀ رحم ، אین باشد که     »کند می
 ؛کند لانی می  زندگی رא אز حیث آثارش طو      ،خانوאدگی

شود و وقتـی   چون باعث وحدت جاری بین אقارب می 
 אنـسان در אز بـین       ،تر شـد   روאبط خویشاوندی محکم  

کنـد و    مت می بردن عوאمل ناسازگار زندگی بهتر مقاو     
ب و دشمنان جلوگیری به عمل      یبهتر אز بلاها و مصا    

  ٣٣».آورد می
 بــرאی ،و معاشــرت بــا אقــوאم صــلۀ رحــمقــش ن

کـه    بـه دلیـل אیـن      ،تر אست  تب بیش سالمندאن به مرא  
تـر    بـیش  ،אحساس ناאمنی در زنان و مـردאن سـالمند        

ــاییאز دســت دאدن تو. کنــد نمــود پیــدא مــی هــای  אن
 אز  ، کار ۀ عدم قدرت بر אدאم    ،جسمانی، بازنشسته شدن  

دست دאدن مقام אجتمـاعی و عـدم حـضور فعـال در             
 گون زندگی، אحساس طـرد شـدن و       های گونا  صحنه

تـر بـه وجـود       ر پیرمردאن و پیرزنان بـیش     تنهایی رא د  
 و تعظـیم و     هـا   آن با    دאشتن  אرتباط ،رو  אز אین  ،آورد می

منی بـسیار مـؤثر      در کاهش אحساس نـاא     ،تکریم آنان 
مـوא  عظِّ«: فرمایـد  باره مـی    در אین  )ع(אمام صادق . אست

 سالمندאن رא گرאمی بدאرید و بـا        ؛ کممکبارکم و صلوא אرحا   
 אیـن تعظـیم و   ٣٤». برقرאر کنیدאقوאم و خویشان پیوند   

 نیـز   )ص(قدر אهمیت دאرد که پیـامبر אکـرم        تکریم آن 
تجلیـل   ؛ من אجلال אالله אجلال ذی אلشیبة אلمـسلم       «: فرمود

خوردگـان نـوعی تجلیـل אز خدאونـد سـبحان            אز سال 
  ٣٥» .אست
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وسیله אسلام، مردم رא بـه تعظـیم و تکـریم            بدین
ت کـه بـا   کند و طبیعی אس ـ خوردگان تشویق می   سال

تر در معرض    خوردگان کم  چنین بینش و روشی، سال    
ــیب ــی אز  آس ــای روאن ــه ه ــاאیمنی :جمل ــساس ن  ، אح

 .گیرند אفسردگی و אحساس تنهایی قرאر می
 منـدی رא   نیاز بـه אحـساس אرزش      صلۀ رحم  :ثانیـاً 

، )که یکی دیگر אز نیازهای روאنی هر אنـسانی אسـت          (
 متخصـصان אمـر بهدאشـت روאنـی        .کنـد  برطرف می 

بینـی رא    بزرگمعتقدند، علت אحساس حقـارت و خـود       
تـوאن در طـرد شـدن مـستمر و مـدאوم אز طـرف                می

 ۀگرאن دאنست و نیـز معتقدنـد کـه ریـش          وאلدین و دی  
אرزشـی    אحساس بی  ،های روאنی  بسیاری אز نابهنجاری  

 ٣٦.عمیق אست
توאند نقش بـسزאیی     یکی אز عوאمل مهمی که می     

هـای   ه باشد، אرتبـاط   مین و אرضای אین نیاز دאشت     أدر ت 
 زیـرא אیـن     ،ستאخویشاوندאن  خانوאدگی و معاشرت با     

אساس אحترאم متقابل و در فضایی آکنده       نوع روאبط بر  
  صــورتدیگــر بــه یــک  אز محبــت و علاقــه نــسبت

אســاس  بر،گــذאری تگیــرد و طــرفین بــدون منّــ مــی
ولیت אنسانی و دینـی، خـود رא ملـزم بـه چنـین              ئمس

کنند که مورد אحتـرאم      س می دאنند و אحسا   روאبطی می 
صـلة  «: فرمایـد   می )ع(باقرאمام  . אند و تکریم وאقع شده   

آدمـی رא در     صـلۀ رحـم    ٣٧؛ ب فی אهل بیته    تحبِّ ...אلارحام
 ».سازد بین خویشاوندאن محبوب می

رویـی نقـش      جلـوگیری אز کـم     در صلۀ رحم  :ثالثاً
 یکـی אز    ،شناسـان معتقدنـد    روאن،  زیـرא . بسزאیی دאرد 
 کــه در وאقــع نــوعی معلولیــت ـرویــی   عوאمــل کــم

 و علـت  باشدمی אضطرאب אجتماعی ـאجتماعی אست  
هـای אجتمـاعی      فقدאن مهارت   نیز אضطرאب אجتماعی 

 یکـی אز    رو אزאیـن  . אسـت  در אیجاد رאبطه بـا دیگـرאن      
های אجتماعی شدن و تقویـت   بهترین و مؤثرترین رאه 

 عاطفی و صـمیمی     های אرتباطی، אیجاد روאبط    مهارت
که אرتباط با پـدر      جایی אز آن  باشد و میا خویشاوندאن   ب

یر خویـشاوندאن   و مادر، خوאهر، برאدر، عمو، دאیی و سا       
توאن کودک رא بـا      بردאرد، بهتر می  نوعی بار عاطفی در   

وقتـی کـودک در     . محیط بیرون אز خانوאده آشنا کـرد      
 روאبـط   ۀهای نیمه آشـنا و آشـنا نحـو         موقعیتچنین  

کنـد،   و خویشاوندאن رא مشاهده می    وאلدین با دیگرאن    
گـردد و هـم      هم روند אجتماعی شدن אو تسهیل مـی       

گیرد و هم אین آمادگی      های אرتباطی رא فرא می     مهارت
 ی ناآشـنا  هـا   ناکند تا با אفرאد غریبه در مک       رא پیدא می  

تر دچـار אضـطرאب و تـرس         אرتباط برقرאر کرده و کم    
 .شود

ترس س ـ א در کـاهش אضـطرאب و      صلۀ رحم  :رאبعاً
ش یدگى و אفـزא   ی ـאسلام برאى مقابله با تن     .ثر אست ؤم

 ـسطح سـازش     هـاى رفتـارى،     افتگى فـرد، אز روش    ی
ق به دאشتن אرتباط با     ی تشو :אجتماعى و אرتباطى مانند   

 ـ ز ،ردی ـگ  بهـره مـى    شاوندאنیل و خو  یخانوאده، فام  رא ی
ت خانوאدگى و אجتمـاعى برخـوردאر       یه אز حما  کسى  ک

نـد،  یب روאنى بدون پـشتوאنه مـى     نباشد، خود رא אز نظر      
 אز  ،لات مختلف کولى אگر در موאجهه با حوאدث و مش       

م خـانوאدگى برخـوردאر باشـد، خـود رא          کگاه مح  هیکت
دگى و אضــطرאب یــنــد و دچــار تنیب منــد مــى قــدرت
تـر دچـار     مک ـنـد و    کیى نم یشود و אحساس تنها    نمى
אنـسان  . گردد دگى مى یهاى مختلف ناشى אز تن     بیآس

 حوאدث و عوאمـل     ،لاتک برאى مقابله با مش    ندگىدر ز 
ى אسـباب  ک ـی :از دאردی ـ عامل نۀزא، به دو دست   دگىیتن
. سـب ط زمـانى منا   یگـرى شـرא   یعى و مـادى و د     یطب
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 چه بسا باعث بـه      ،ىی تنها אحساس ندאشتن پشتوאنه و   
ت ک ـ رא در حر    אو  شـده و    فرد هم خوردن تعادل روאنى   

وאنى دאرد و عجـز و نـات      میش باز   یبه سوى هدف خو   
ونـدهاى  یو پ  صـلۀ رحـم   ن،  یبنابرא. ندکمیبر אو غلبه    

ى אز  ک ـیه  ک ـى  یتوאند با אحـساس تنهـا      خانوאدگى مى 
زد و بـه    ی ـمن אست، به مقابلـه برخ     ینشانگان אفرאد ناא  

منى لازم رא   ی אحساس א  ،شی خو ۀ گسترد ۀאفرאد خانوאد 
 ،دگىیجاد تنیلات و א کد تا در موقع بروز مش     یعطا نما 

نار آمده و به آرאمش روحى و       که خوبى   بتوאنند با آن ب   
 . ابندیسلامت روאنى دست 

אى  گونـه بـه  صلۀ رحـم  نقش   ،نىیر د کאز منظر تف  
جاد سـلامت   ی א ،دهى ه אنجام آن سبب سامان    کאست  
ح قرאر گرفتن تمـام אمـور       یق صح یت و در طر   یو عاف 
 . شود مى

 ـفرما مـى  )ع(אمام صـادق   و ... تبـاروّא و توאصـلوא    « :دی

تـى  ین در روא  یچن  هم ٣٨،»مکع אمور یة فى جم  یتعطون אلعاف 
ن یکشاوندى رא سبب آرאمـش و تـس       یگر אرتباط خو  ید

ما رجل یّא«: دیفرما ن مىیرده و چن  کخاطر אفرאد معرفى    
مـسه فـان   یدنُ منـه و ل ی ـه، ول ی ـقم אل یغضب على ذى رحمه فل    

سى אز رحم خود کهرگاه ٣٩؛نتکאلرحم אذא مسَّت אلرحم س   
د بـه سـوى     ی پس با  ،درکعصبانى شد، و بر אو غضب       

ه ک ـبه درستى   . ندکאو روאنه شود و با אو تماس برقرאر         
ون ک بـه آرאمـش و س ـ      دیگر  یکدو رحم در تماس با      

 ».رسند مى
 ـ و صلۀ رحم ت  ی אهم ۀن، دربار یبنابرא مـدهاى  آ ی پ

 آرאمش روحى و بهدאشت روאنى אنسان אز منظر         آن در 
 جادیא )ع(ه אمام صادق  کن بس   ی هم ،نىیهاى د  آموزه

 ۀننـد کن  یبنـدى بـه آن رא تـأم        لى و پـاى   یאرتباط فام 
 . رده אستکت تمام אمور אنسان معرفى یافعسلامت و 

و  صلۀ رحـم  : خوאنیم ی می ثیدرحد : آبادى شهرها  )و
ند و بـر    ک  شهرها رא آباد مى    ،هیرفتارى با همسا   خوش

 ٤٠.دیאفزא عمرها مى
 :ند אزא عبارت صلۀ رحم آثار آخرتی

: فرمـود ) ص(رمکامبرאی ـپ :ی کسب ثـوאب אخـرو     )אلف
نـد،  ک  אقدאم  صلۀ رحم ه با جان و مال در رאه        ک سىک«

  אعمــالشۀد در نامــیخدאونــد متعــال אجــر صــد شــه
دאرد، ن رאه بـر   یه در א  کسد و در برאبر هر قدمى       ینو مى 

ند و چهـل هـزאر      ک ش ثبت مى  یهزאر حسنه برא    چهل
لا گردאند و אو رא چهل هزאر درجه با        مى گناه אز אو محو   

 صد سال با صبر و אستقامت       هکن אست   یبرد و مانند א   
) ص(رمکامبرאی ـپ  ٤١.»رده אسـت  ک ـخدאى رא بنـدگى      

 هجـده   ، ده برאبر אست و قرض     ،ثوאب صدقه «: فرمود
وند بـا   یبرאبر و پ    ستی ب ،نىیאرتباط با برאدرאن د    برאبر و 
  ٤٢».ست وچهار برאبری ب،شانیخو

 ـدر برخـى אز روא     : شدن אعمال  ک پا )ب ى אز  ک ـی اتی
ان شـده   ی ـ شـدن אعمـال ب     ک رحم، پا  ۀآثار مثبت صل  

 ک אرحام אعمال رא پا    ۀصل «:  فرمود  )ع(אمام باقر  .אست
دهـد،   ت مى ک אموאل رא بر   ،سازد ند، بلا رא دور مى    ک مى

بخـشد و    نـد، روزى رא وسـعت مـى       ک عمر رא درאز مى   
ــسان رא در م ــאن ــستگانشی ــانوאده و ب ــوب  ان خ محب

 ـپس با . سازد مى  صـلۀ رحـم   رد و   ک ـא پـروא    د אز خـد   ی
  ٤٣».نمود
:  فرمـود  )ع(אمام صادق  :امـت ی آسانى حساب روز ق    )ج

امـت رא آسـان و عمـر رא         یحـساب روز ق    صلۀ رحـم  «
 ٤٤».دאرد ند و אز مرگ بد نگه مىک طولانى مى

 آثار אجتماعیـ ٢
 رحم، علاوه بر آثار فردی אعـم אز دنیـوی و            ۀصل
هست آمدهای אجتماعی خاصی نیز       دאرאی پی  ،אخروی
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 אجتمـاع   ۀ عمل عبـادی رא در عرص ـ      گاه אین  که جای 
 :سازد نمایان می

های  אگر אفرאد در قالب گروه     : هم بستگی אجتماعی   ـ١
 دאرאی تفـاهم و توאفـق باشـند و بـه            ،کوچک فامیلی 

دیگر یاری رسانند، در אجتماع نیز אثرگذאر خوאهنـد    یک
 نـوعی אنـسجام אجتمـاعی אیجـاد         کـه طـوری  به ،بود
د و بالندگی  حیات، رش  ۀچنین אنسجامی مای    و دشو می

ــادאنی  . گــردد  مــیجامعــهو در نهایــت، عمــرאن و آب
جا کـه مبتنـی      های خویشاوندی אز آن    پیوندها و گروه  

 ۀ تمـایلات فطـری و אنگیـز       ،هـای طبیعـی    بر کشش 
کیـد  سـت، مـورد تأ    ها  آنکافی אفرאد برאی حـضور در       

  شروع אصـلاح نظـام     ۀאسلام قرאر گرفته אست تا نقط     
 )ع(אمام صادق چه بسا حکمت حدیث     . אجتماعی باشد 

 ،هی بـا همـسا    یرفتـار  و خوش  صلۀ رحم «: که فرمود 
 ٤٥».ندک یشهرها رא آباد م

 رحم، نظارت אجتمـاعی رא      ۀصل : نظارت אجتماعی  ـ٢
 خویـشاوندی بـه عنـوאن یـک         ۀشـبک . دאردبه همرאه   

 کوچک به طور مستقیم و غیر مـستقیم نـاظر           ۀجامع
 )ع(روست که אمام صـادق     אز אین . رنددیگ بر رفتار یک  

سازی   אمنیت אز گناه و آسان     ۀرא مای  صلۀ رحم نیکی و   
  ٤٦».شمارد حساب روز قیامت می

 )س( حـضرت زهـرא   ۀدر خطب ـ  :אفزאیش جمعیـت  ـ  ٣
رא برאی زیـاد شـدن       صلۀ رحم آمده אست که خدאوند،     

فرض אللّه صلة אلارحام منمـاةً      «: نفوس وאجب کرده אست   

  ٤٧.»للعدد
آمیز و   بط مستحکم خانوאدگی و فضای محبت     روא

عاطفی حاکم بر آن، میل به همکاری و حیـات رא در            
 سـتم فرزنـدאن بـه       ،بـرعکس . سازد אنسان אفزون می  

سـتی،  پر دیگر، خود رأی بودن و منفعت      وאلدین و یک  

دیگـر،   ترאشی بر سـر رאه یـک       همکاری نکردن و مانع   
بـرد   بین می میل طبیعی به تولید و تربیت فرزند رא אز          

همـین  . אنجامـد  و در درאز مدت، به אنقطاع نسل مـی        
ــسئله ــی رא   ،م ــاعی فرאوאن ــی و אجتم ــد אخلاق  مفاس
 .سازد گیر جامعه می گریبان
ــ٤ ــیـ ــی א  : فقرزدאی ــبش فقرزدאی ــر جن ــط אگ ز روאب

 ۀ אرحام فقط در محـدود     ۀخویشاوندی آغاز شود و صل    
یاری و رفع     هم ۀسلام کردن متوقف نشود و به مرحل      

فتاری خویشان אرتقا یابد و אین فرهنـگ אسـلامی          گر
. کـن خوאهـد شـد      عمومیت یابد، به یقین، فقر ریـشه      

که قرآن، خویـشاوندאن رא در صـدقه و אنفـاق بـر              אین
دאرد، در رאسـتای تحکـیم همـین        دیگرאن مقـدم مـی    

حم صلة אلـرّ   «:فرماید می) ص(پیامبر אکرم   . بنیان אست 

عمـر رא زیـاد و       ۀ رحم صل ٤٨؛ אلفقر يو تنف   אلعمر ید ف یتز
 ».برد فقر رא אز بین می

אفـرאد و خویـشاوندאن      :کـسب موقعیـت אجتمـاعی      ـ٥
אند که هر    אنسان در حکم یک گروه منسجم אجتماعی      

موقعیـت  توאنـد     مـی   گـروه   تعلـق بـه    ۀفردی در سای  
هـای   بسیاری אز بحرאن  . אجتماعی مطلوبی کسب کند   

ه אخلاقی و شخصیتی که در نسل جوאن صورت گرفت        
... אست و به صورت אعتیاد، فرאر אز خانه، خودکـشی و          

 طرد شدن فرد אز سوی خانوאده      ۀشود، نتیج  پدیدאر می 
گیـری   کارهای پیش  یکی אز رאه  . و دوستان بوده אست   

אز אین معضل، تقویت אحساس تعلق به گـروه و روאج           
אمـام  . مهرورزی میان خـانوאده و خویـشاوندאن אسـت        

 ـ  אلرّصله   «:فرماید  می )ع(علی صـلۀ   ٤٩؛هحم توجب אلمحبّ
 ».شود محبت میان خویشاوندאن می موجب رحم
و  صـلۀ رحـم   אگر   : برخوردאری אز حمایت خویشان    ـ۶
امـل  کح و یلى بـه طـور صـح   یدهاى فـام ید و بازد ید
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 صــورتت عــاطفى یــم حماکــ دســت رد،یــאنجــام گ
 ـ چـون صـرف معاشـرت و د        ،ردیگ مى  ـد و بازد  ی دها ی

  و مندى حساس אرزش  א ؛امى خوאهد بود  ین پ یحامل چن 
 ـعـلاوه بـر א    . دیگـر   یکمندى به    אحترאم و علاقه   ن، ی

ن دردهـا و    یکت אجتماعى رאهى אست برאى تـس      یحما
د و مـزمن    یهـاى شـد    مارىی به خصوص ب   ،ها مارىیب
ر فـرد   ی ـگ بانیه گاهى برאى مدت زمان طولانى گر      ک

ب یو ملاقات با شخص آس ـ     صلۀ رحم در پرتو   . אست
 ضمن אفـزאیش    سى با وى  حسادلى و هم א    ده و هم  ید

اهش ک ـهـاى אو     لات و درد و رنـج     ک مش عزت نفس، 
 .شود دאر مىید در وى زنده و پایافته و روح אمی

 ـ     کینى  یאز منظر د    ۀمـدهاى صـل   آ یى אز آثـار و پ
 .شان אســتیــت خویــرحــم، برخــوردאرى אز حما 

 ـبـه خو  «: دیفرما مى) ع(نیرאلمؤمنیאم شاوندאن خـود   ی
ن، در مقابـل    ک ـم  یتعظ ـشان رא   ین، بردبارאن א  کرאم  کא
ها  ها بردبارى نشان ده و بر گرفتارאن آن        خردאن آن  بى

ان تو بـه هنگـام      ین حام یها بهتر   چون آن  ،ریآسان گ 
هـا   هـا و آسـودگى     لات و خوشـى   کهـا و مـش     سختى

  ٥٠».خوאهند بود
  قطع رحم

شان و بستگان   ی به خو  یدگی رس کقطع رحم و تر   
ت و هر   وهش قرאر گرفته אس   کدر אسلام سخت مورد ن    

 .ندکز ید אز آن پرهی به شدت بایمسلمان
 ـه אو رא به گفتار      کن אست   ی مرאد אز قطع رحم א     ا ی

 ـنى،  کست  یازאرى و با אو رفتار ناشا     یردאر ب ک از ی ـ ن ا אو ی
 باشد و تو علاوه بر قدر حاجت         دאشته زىید به چ  یشد

 دאشته باشى، אز     رא اج אو ی رفع אحت   قدرت ،ضرورى خود 
و אز دאدن آن به אو خوددאرى        ک لباس و خورא   ،نکمس

سّر باشد و   یا دفع ظلم אز אو برאى تو م       ینى،  کو אمتناع   

نـى و   گزینه و حسد אز אو دورى       یکا به سبب    ینى،  کن
د بـه   ی و چون אز سفـر آ     نىکادتش ن یمارى ع یهنگام ب 

 قـطع رحم   ،ها نیها و אمثال א    نی א ۀهم. دنش نروى ید
 . אست

 ـرو ردن، جـوאب سـلام نـدאدن، تـرش     ک ـقهر   ى، ی
ردن در کــ نکمــک ردن در محافــل،کــت نکشــر
 رحـم    جا و אمثال آن به قطع      هاى نابه  ها، گله  یگرفتار

 .אنجامد وند مىیو گسستن پ
 ـه بـا خو   ک رא   یسانک ی تعال یخدא شاوندאن خـود   ی

 قرآن مـورد لعـن و       ینند، در سه جا   ک یقطع رאبطه م  
 ـفرما یאز جمله م ـ  . ن قرאر دאده אست   ینفر אگـر אز    «:دی

 ـد، آ یگـردאن شـو    یخدא رو فرمان    ـا جـز א   ی ن אنتظـار   ی
د؟ یی ـد و قطع رحـم نما     ینکن فساد   یه در زم  کرود   یم
رده ک ـه خدאوند آنان رא لعنـت       ک هستند   یسانک ها  آن
  ٥١».אست

 نقــل )ع( אز جــدش אمــام ســجاد)ع(אمــام صــادق
 ینَّإمصاحَبَةَ אلقاطِعِ لرَحِمِهِ فَ    وَ   کایאِ... «: ه فرمود کند  ک یم

 ـ ی ف ـ  عزوّجلّ تابِ אاللهِ ک یعوناً ف وَجَدتُهُ مَلْ  אز  ٥٢؛ مَوאضـعَ  ة ثَلاثِ
ه با بستگان خـود قطـع       ک یسک با   یمعاشرت و دوست  

 ی رא در سـه جـا  یسک ـن یرא چنیز، ز یرده بپره کرحم  
  ».אمافتهین یمورد لعن و نفر ٥٣)قرآن(تاب خدא ک

م אز  یبر یبه خدא پناه م   «: دیفرما یگر م ی د یدر جا 
هـا رא     אسـت، مـرگ    یع نـابود  یر تـس  ۀیه ما ک ین        گناها
سـازد و آن     ی م ـ ین، خال ینک و شهرها رא אز سا     کینزد

 אحـسان   کتر گناهان، قطع رحم، آزردن پدر و مادر و       
  ٥٤».אست) به آنان (یکیو ن

) بستگان عدم אرتباط با  ( قطع رَحِم    ،אز نظر אسلام  
אمـام  . گناه کبیره אست و در هیچ وضـعی روא نیـست          
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 حق  ٥٥؛ אلرحم لا یقطعه شیء    حق«: فرماید  می) ع(صادق
 ».کند رحم رא هیچ چیزی قطع نمی

بنابرאین אفرאد خانوאده هر چند אز نظر אعتقادی یـا          
 قطـع   ها  آنتوאن با     אخلاقی مشکل دאشته باشند، نمی    

 .توאن رאبطه رא به حدאقل رساند  ولی می رאبطه کرد،
صـلۀ    که شود  אستفاده می ) ع(אز روאیات معصومین  

حـرאم אسـت،      ب و قطع رحـم مطلقـاً        مطلقاً وאج  رحم
. شـود   حتی کفر و فسق سبب سقوط حق رحـم نمـی          

بـستگان  : عرض کرد ) ع(אبن حمید به حضرت صادق    
آیا باز برאی אیشان حقـی      . من بر غیر دین من هستند     

حـق رحـم    لی، ب« : من אست؟ حضرت فرمود    ۀبر عهد 
אگر بستگانت بر دین تو     . شودبه هیچ چیز ساقط نمی    

حــق  حــق رحــم و: حــق بــر تــو دאشــتندبودنــد، دو 
 ٥٦».אسلام

در قطع رحم حتی مقابله به مثـل جـایز نیـست؛            
شـود    אند، دلیل نمـی     رحم کرده یعنی אگر کسانی قطع     

 .  قطع شودها آن خویشاوندی نسبت به ۀرאبط
پـسر  : کنـد   عرض مـی  ) ع(شخصی به אمام صادق   

 ـ         אز مـن     پیونـدم،    אو مـی   هعمویی دאرم که هـر چـه ب
دهیـد بـا אو قطـع رאبطـه کـنم؟             یا אجازه می  آ. بُرَد  می

אو אز   אگر تو با אو رאبطه برقرאر کنی و       « :حضرت فرمود 
אگـر تـو אز אو    پیونـدد و  تو بِبُرَد، خدא شما رא به هم می     

 ٥٧». خدא אز هر دو ببرد،بِبُری و אو אز تو ببرد
توאن به دلیـل      شود نمی   با אین تأکیدאت معلوم می    

یت مـوאزین شـرعی توسـط       نماز نخوאندن یا عدم رعا    
بر אین אسـاس    . قطع رאبطه کرد      ها با آن  خویشاوندאن،

قطع رحم جایز نیست و       «: حضرت אمام خمینی فرمود   
ط مقـرره،   یآمد אشکال ندאرد و با مرאعات شـرא       رفت و   

 ٥٨».אمر به معروف و نهی אز منکر نمایید 

نى یمدهاى سـهمگ  آ یز آثار و پ   یبرאى قطع رحم ن   
 ۀنندکهیق به آن، توج   یه توجه عم  ک אست    شده شمرده
ح نظام حقوقى و אخلاقى אسلام در       یرى صر یگ موضع

ن یــن אثــر אجتمــاعى אیبــارزتر. ن خــصوص אســتیــא
ختگى روאبط و   یگس ا אز هم  یوندها  یف پ یאنحرאف، تضع 

 .تعلقات אجتماعى אست
 ـبندى روא  ز به دسته  ین بخش ن  یدر א  در ات وאرده   ی

  :میپردאز مىאین زمینه 
 אز بهشتمحرومیت 

د אز عــاق یــزیبپره«: فرمودنــد )ص(رســول خــدא
ه ک ـ به درستى    ،شاوندאنین و قطع نمودن אز خو     یوאلد

هزאر سال بـه مـشام אنـسان         کیر  یبوى بهشت אز مس   
 هرگز آن   ،نندهکن و قطع رحم     ی وאلد  אما عاقّ  ،رسد مى

 ٥٩».ندک رא אستشمام نمى
 لطف אلهی محرومیت אز

ان و  ک ـیز نزد א  آمد و  )ع(مردى خدمت אمام صادق   
 .ت نمــودیاکشاوندאن خــود بــه آن حــضرت شــیــخو

ارت کخشمت رא فرو نشان و      « :حضرت به وى فرمود   
خـشمت رא فـرو نـشان و        «عنـى دאئمـا     ی(رא אنجام ده    

ننـد  ک  آنـان مـى    :ردک ـ عـرض    »ایصدد אنتقام بر م   در
و شـما بـه مـن       (نند  ک و مى ) خوאهند ه مى کچه رא    آن(

 )ع(؟ אمــام)دیــده دســتور فرونــشاندن خــشمم رא مــى
خوאهى مانند آنان باشـى تـا        ا تو هم مى   یآ«: فرمودند

مرحوم مجلـسى در     ٦٠.»ندکخدאوند توجهى به شما ن    
عنى خدאوند  ی«: دیفرما د و مى  ده ت شرح مى  یل روא یذ

ــود رא אز همـ ـ  ــت خ ــما در دنۀرحم ــ ش ــرت ی ا و آخ
ا ید  یردکوند برقرאر   ی ولى אگر شما با آنان پ      ،دאرد مىباز

 آن وقــت رحمــت ، بردאرنــدشــمازאر آنــان دســت אز آ
شــود و تــو بــه آن   شــما مــىۀخدאونــد شــامل همــ
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ه آنـان دسـت אز آزאر شـما         ک سزאوאرترى و در صورتى   
 آن وقــت رحمــت خدאونــد مخــصوص تــو ،برندאرنــد

 ـچ אنتقـامى بـرאى تـو بهتـر אز א          یخوאهد بـود و ه ـ     ن ی
  ٦١».ستین

خدאوند نظر  « :دیفرماه مى کت  ین روא ی آخر א  ۀجمل
 ـن ظاهر אسـت در א     ی א ،ه شما ند ب ک مى ه ک ـن معنـى    ی
 مـورد خـشم و غـضب        »قطع رאبطـه نمـودن شـما      «

ن عمـل در حـد حرمـت        یت א یخدאوند אست و مبغوض   
 ».אست

مـردى خـدمت رسـول      «:  فرمودند )ع(אمام صادق 
 من אقوאمى   !ا رسول אللّه  ی :ردک عرض    و  آمد )ص(خدא

 ،ه אگــر بــا آنــان رفــت و آمــد دאشــته باشــم کــدאرم 
دهنـد   ند و به من دشنام مى     یب ر مى ت من ضر  یشخص
: نم حضرت فرمودنـد   کخوאهم אز آنان قطع אرتباط       مى

 خوאهـد    رאبطه  شما قطع  ۀوقت خدאوند هم אز هم     آن«
 ـ א ٦٢.»فرمود  ـن روא ی  مرحـوم   ،ت رא محـدث بزرگـوאر     ی
افى نقـل فرمـوده     ک ـف אصـول    یتاب شـر  کنى در   یلک

  .אست
ه کــحى دאرنــد یمرحــوم علامــه مجلــسى توضــ

آن  در   : فرمودنـد  )ص(ه رسـول خـدא    ک نیא :دیفرما مى
 ک تـر  ،نـد ک  مـى  ک شـما رא تـر     ۀصورت خدאوند هم ـ  

ردن رحمت و نصرت خـود אز       کلب  سه אز   یناکخدאوند  
 ٦٣».ستردن عقوبت و عذאب، بر شماک و نازل شما

 کوتاهی عمر
 به  »حالقه «د אز یزیبپره«:  فرمودند )ع(אمام صادق 

ه فــی حذ.بــرد ن مــىیه آن مــردאن رא אز بــکــ درســتى
 :ست؟ فرمودند یدم حالقه چ  ی  پرس  )ع( אز אمام  :دیگو مى

 ٦٤».شاوند אستیردن با خوکقطع رאبطه 
 

 محرومیت אز رحمت אلهی
ــ אز جبرئ)ص(رســول خــدא ــد  و)ع(لی  אو אز خدאون
رحمـت نـازل    «: ه فرمودنـد  ک ـنـد   ک متعال نقـل مـى    

 قاطع رحـم    ،ه در دאخل آن جمع    ک  شود بر جمعى   نمى
 وجـود   ،» رאبطـه کنـد    אز خویشاوندش قطع  ه  ک سىک«

 ٦٥».دאشته باشد
 عدم אستجابت دعا
ــدא ــد)ص(رســول خ ــا  « : فرمودن ــاط ب قطــع אرتب

 ٦٦».شود ش مىیایبول دعا و نقشاوند، مانع یخو
 زوאل نعمت
 ،شاوندیقطع אرتباط با خو   «: فرمودند )ع( على אمام

 ٦٧».سازد ل مىینعمت رא زא
 مجازאت در دنیا
 هک ـست  ی ـگنـاهى ن  «:  فرمودنـد  )ص(رسول خدא 

ند در عذאب صـاحب آن      کسزאوאر باشد خدאوند شتاب     
رده کره  یه برאى آخرتش ذخ   کا אفزون بر عذאبى     یدر دن 
 ٦٨».شاوندی אز ستم و قطع אرتباط با خو،אست

 منفـى  جیا ستم و قطع رحم آثار سوء و نت ـ       :حیتوض
ا אنـسان رא قبـل אز مجـازאت در آخـرت           ی ـ در دن  ؛دאرند

ه ک ـم و سـتمى     ه אز ظل  ک نند و در صورتى   ک گرفتار مى 
رده باشـد در    ک توبه ن  ،ردهکب شده و قطع رحم      کمرت

 .شود آخرت هم مجازאت مى
 اینزول بلا
 بــه אمــام هکــ کنــد مــی אز אصــحاب نقــلیکــی
אم   خانه ، برאدرאن و عموزאدگان   :ردمک عرض   )ع(صادق

 ـ آن خانه مرא به      ۀאز هم  אند و  ردهکرא بر من تنگ       کی
 ـه در אچ ـ  و من چنـان   אند ردهکאطاق، پناهنده    ن بـاره  ی

رم، آن  ی ـگ سـت مـى   ها  آنچه در دست      آن ،نمکאقدאم  
 ـ ز ،نک ـصـبر   « :حضرت فرمودند   ـرא خدאونـد برא   ی ت ی

د مــن یــگو مــى ».شى فــرאهم خوאهــد فرمــودیــگشا



 ١٥

 آمـد و بـه خـدא        ١٣١ى در سـال     ی وبـا  .منصرف شدم 
 نفر אز آنان هم باقى      کیسوگند همگى آنان مردند و      

به نزد آن حـضرت     رون آمدم و    ید من ب  یگو  مى ،نماند
حال « : وאرد شدم فرمود   )ع( بر אمام صادق   وقتی ،رفتم

ردم بـه خـدא     ک ـ عـرض    »אت چطور אسـت؟    אهل خانه 
 زنـده   هـا   آن نفر هم אز     کی آنان مردند و     ۀسوگند هم 

ه به  کارى بود   کن برאى آن    یא« : حضرت فرمود  .نماند
ه به تو رساندند و قطـع       کردند و برאى آن آزאرى      کتو  

ــى  ــرحم ــکه ک ــدند، آ ید در نتردن ــابود ش ــه ن ــج ا ی
رنـد،  یه زنده باشـند و بـر تـو تنـگ بگ           کخوאستى   مى

  ٦٩».آرى به خدא سوگند: ردمکعرض 
* * * 
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  .١٥٦، ص ٢، ج کافی. ٤
  .٢٨٦، ص ٦، ج وسائل אلشیعه. ٥
  .٢٦آیۀ ) ١٧(אسرאء . ٦
  .١٤٢، خطبۀ نهج אلبلاغه. ٧
  .٤٨٨، ص ١، ج אستفتائات: ک.ر. ٨
  .١٥٥، ص ٢، ج کافی. ٩
  .٦٧٠همان، ص . ١٠
  .١٥١همان، ص . ١١
  .٨٣آیۀ ) ٢(بقره . ١٢
 . ٣٦آیۀ ) ٤(نساء  .١٣
  .١همان، آیۀ . ١٤
  .٢٢ و ٢١آیات ) ١٣(رعد . ١٥
  .٢٣ و ٢٢ات آی) ٤٧(محمد . ١٦
  .٣٧٧، ص ٢کافی، ج . ١٧
  .١٠٥، ص ٧٤، ج بحارאلانوאر. ١٨
  .١٠٥، ص ٧١، ج بحارאلانوאر و ٩٣٩، ص ٣١، نامۀ نهج אلبلاغه. ١٩
  .٤٨٧، ص ١، ج )ره( אز محضر אمام خمینیאستفتائات. ٢٠

                                                                    
  .١٣١، ص ٧٤، ج بحارאلانوאر. ٢١
  .٥٨، ص ٥، ج کافی. ٢٢
  .١٠٠ ، ص٧١، ج بحارאلانوאر. ٢٣
  .٢٢٢، ص ١٥، ج وسائل אلشیعه. ٢٤
  .٣٤٧، ص ٢، ج کافی. ٢٥
  .١٥٢همان، ص . ٢٦
  .١٠٠، ص ٧١، ج بحارאلانوאر. ٢٧
 .٣ و ٢آیات ) ٦٥(طلاق . ٢٨
  .٧آیۀ ) ١٤(אبرאهیم . ٢٩
  .١٥٦، ص ٢، ج کافی. ٣٠
  . ١٥٢همان، ص . ٣١
  .١١٧، ص ٢، ج تفسیر درאلمنثور. ٣٢
  . سورۀ نساء١، ذیل آیۀ تفسیر אلمیزאن، علامه طباطبائی. ٣٣
 .١٦٥، ص ٢، ج کافی. ٣٤
  .همان. ٣٥
، ترجمۀ شیوא شناسی شخصت سالم روאنآبرאهام مزلو، . ٣٦

  .١٥٤رویگرאن، ص 
  .١٥٢، ص ٢، ج ترجمۀ کافی. ٣٧
  .١٠، حدیث ١٧، باب ٧١، ج بحارאلانوאر. ٣٨
  .٩، حدیث ١٣٢، باب ٧٠همان، ج . ٣٩
  .١٥٢، ص ٢، ج کافی. ٤٠
  .٢٨٦، ص ٦، ج وسائل אلشیعه. ٤١
  .٥٤٦، ص ١١همان، ج . ٤٢
  .١٥٢، ص ٢، ج کافی. ٤٣
  .١٥٧همان، ص . ٤٤
  .١٢٠، ص ٧٤، ج بحارאلانوאر. ٤٥
  .١٥٧، ص ٢، ج کافی. ٤٦
 .٣، باب ٧١، ج بحارאلانوאر. ٤٧
  .١٠٣همان، ص . ٤٨
  .٤٠٦، ص غررאلحکم و دررאلکلم. ٤٩
  .٢٣٢ ص ،٢همان، ج . ٥٠
  .٢٣ ـ ٢٢آیات ) ٤٧(محمد . ٥١
  .٣٧٦، ص ٢، ج אلکافی. ٥٢
آیات ) ٤٧( و محمد ٢٥آیۀ ) ١٣(؛ رعد ٢٧آیۀ ) ٢(بقره : ک .ر. ٥٣
  .٢٣ ـ ٢٢
  .۴۴۸، ص ۲، ج کافی .٥٤



 ١٦

                                                                    
  .١٣١، ص ٧١، ج بحارאلانوאر. ٥٥
  .٢٢٩، ص ٣، ج کافی. ٥٦
  .٢٢٧همان، ص . ٥٧
  .٤٨٦، ص ١، ج אستفتائات. ٥٨
  .٢١٧، ص ١٥، ج وسائل אلشیعه. ٥٩
 .٣٤٧، ص ٢، ج کافی .٦٠
  .١٣٧، ص ٧٤، ج بحارאلانوאر. ٦١
 .١٥٠، ص ٢، ج کافی. ٦٢
  .١١٤، ص ٧٤، ج بحارאلانوאر. ٦٣
  .٣٤٦، ص ٢، ج کافی. ٦٤
  . ٢٨٢، ص ١٦، ج جامع אحادیث شیعه. ٦٥
  .٢٧٤همان، ص . ٦٦
  .٢٧٥همان، ص . ٦٧
  .٢٦٧همان، ص . ٦٨
  .٣٤٦، ص ٢، ج کافی. ٦٩
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٧

                                                                    
به دلیـل نمـاز نخوאنـدن یـا عـدم رعایـت مـوאزین               

قطـع رאبطـه        هـا  بـا آن   شرعی توسط خویشاوندאن،  
: بر אین אسـاس حـضرت אمـام خمینـی فرمـود           . کرد

قطع رحم جایز نیست و رفت و آمد אشکال نـدאرد             «
אمر به معروف و نهی אز        ط مقرره،   یرאو با مرאعات ش   

 ».منکر نمایید
* * * 

 تعالی کـسانی رא کـه بـا خویـشاوندאن خـود             یخدא
کنند، در سه جای قرآن مورد لعـن و          قطع رאبطه می  

אگـر אز    «:فرمایـد  אز جمله می  . نفرین قرאر دאده אست   
گردאن شوید، آیـا جـز אیـن אنتظـار           فرمان خدא روی  

کنید و قطع رحم نماییـد؟      رود که در زمین فساد       می
ها کسانی هستند که خدאوند آنان رא لعنت کـرده            آن

 ».אست
* * * 

آمیـز و    روאبط مستحکم خانوאدگی و فـضای محبـت       
عاطفی حاکم بر آن، میل به همکاری و حیـات رא در            

 ستم فرزندאن بـه     ،برعکس. سازد אنسان אفزون می  
ــدین و یــــک ــودن و   وאلــ ــود رأی بــ ــر، خــ دیگــ

ترאشـی بـر     همکاری نکردن و مـانع    ستی،  پر منفعت
دیگر، میـل طبیعـی بـه تولیـد و تربیـت             سر رאه یک  

برد و در درאز مـدت، بـه אنقطـاع           فرزند رא אز بین می    
 .אنجامد نسل می

* * * 
کسى که אز حمایت خانوאدگى و אجتماعى برخـوردאر    

بینـد،   نباشد، خود رא אز نظر روאنى بدون پشتوאنه مى        
 ،وאدث و مـشکلات مختلـف     ولى אگر در موאجهه با ح     

گاه محکم خانوאدگى برخوردאر باشد، خود رא        אز تکیه 
بینــد و دچــار تنیــدگى و אضــطرאب  منــد مــى قــدرت

تـر دچـار     کند و کم  یشود و אحساس تنهایى نم     نمى
 .گردد هاى مختلف ناشى אز تنیدگى مى آسیب

* * * 

                                                                    
ــؤثرترین رאه  ــرین و م ــاعی  یکــی אز بهت هــای אجتم

های אرتباطی، אیجـاد روאبـط       شدن و تقویت مهارت   
- אز آن  باشد و میعاطفی و صمیمی با خویشاوندאن      

که אرتباط با پدر و مادر، خـوאهر، بـرאدر، عمـو،         جایی
ــاطفی     ــار ع ــوعی ب ــشاوندאن ن ــایر خوی ــی و س دאی

توאن کودک رא با محیط بیرون אز        دربردאرد، بهتر می  
 .خانوאده آشنا کرد

* * * 
خوردگـان   کریم سـال  אسلام، مردم رא به تعظیم و ت      

کند و طبیعی אست که با چنین بیـنش و           تشویق می 
هـای   تر در معرض آسیب    خوردگان کم  روشی، سال 

ــی אز ــهروאن ــاאیمنی: جمل ــسردگی و ، אحــساس ن  אف
 .گیرند אحساس تنهایی قرאر می

* * * 
تـرین نیازهـای אنـسان       مهـم  شناسان یکی אز   روאن

 بـه    نیـاز  ، خودشـکوفایی رא   ۀبرאی رسیدن به مرحل ـ   
 אیـن باورنـد کـه אگـر אنـسان           ردאننـد و ب ـ    אیمنی می 

 ۀ نـه تنهـا بـه مرحل ـ       ،אحساس אیمنی ندאشته باشـد    
 بـسیاری אز    ۀ بلکـه ریـش    ،رسـد  خودشکوفایی نمـی  

هـای אضـطرאبی و       بیمـاری  :אختلافات روאنی אز جمله   
 در  ،مشکلات شخصیتی مانند عدم אعتماد به نفـس       

 .گیرد אنسان شکل می
* * * 

 ۀ تغذی :ک سلسله عوאمل مادی نظیر    گونه که ی   همان
هــای  صــحیح، رعایــت بهدאشــت، دوری אز هیجــان

شـود و     אفـزאیش عمـر معرفـی مـی        ۀمای ـ... مدאوم و 
هـا قـرאر دאده אسـت،         خدאوند אیـن خـوאص رא در آن       

عوאملی نیز وجود دאرند که هرچنـد אرتبـاط ظـاهری           
آن با طول عمر برאی ما چندאن روشن نیست، ولـی           

אز جملـه آثـار      .ن تأکید شده אست   در روאیات روی آ   
 .طولانى شدن عمر אنسان אست، مثبت صلۀ رحم

* * * 



 ١٨

                                                                    
در قـرآن مجیـد و ذکـر          صلۀ رحم   بر همه تأکید  אین

אرحام پس אز نام خدאوند متعال، کاشـف אز אهمیـت           
 ۀکننـد  در دین مقدس אسلام אست و بیان     صلۀ رحم 

 عوאقـب سـوء و      ،که تـرک אیـن وאجـب      باشد  میآن  
 .ى در پى خوאهد دאشتاینداخوشسرאنجام ن

* * * 
אسـتحکام   אسلام تحکیم پیوندهای خویـشاوندی و     

روאبط خانوאدگی رא به شـدت مـورد تأکیـد و توجـه             
 رحم و رسیدگی به بـستگان رא بـه          ۀقرאر دאده و صل   

 .عنوאن یک אرزش אلهی، وאجب کرده אست
* * * 

ــهب ــرین مرتب ــه  ۀ صــلۀت  رحــم، رســیدگی جــانی ب
 در جایی אست که جان یکی אز        خویشان אست و آن   

بستگان در خطر باشد که در אین صـورت بایـد تـا              
ــست  ــان אی ــای ج ــود ـ در    اپ ــشاوندאن خ د و אز خوی

د، تـا  رچارچوب אسلام و معیارهای مکتبی ـ دفاع ک  
 .دشوضرر אز אو دفع 

* * * 
تــر موضــوعى אز  کــمدر گنجینــۀ معــارف אســلامی، 

ت که به توאن یاف  אخلاقى رא مىـموضوعات حقوقى  
نیکـی بـه وאلـدین و         صله و قطع رحـم و نیـز        ۀאندאز
ها، پیرאمـون آن سـخن رفتـه باشـد و אیـن                آن عاقّ

گـاه وאلاى אیـن אرزش        אهمیـت و جـای      خود نـشان  
אجتماعى در نظام אرزشى و هنجارى אسلام و نقش         

ثیر آن در אیجاد و تحکیم پیونـدهاى אجتمـاعى          أو ت 
 .ددאرهاى خویشاوندى  در شبکه

 * ** 
 

 
 
 

                                                                    
شناسان و אندیـشمندאن علـوم אجتمـاعى          روאن ۀهم

 و אخلاقـى אنـسان در گـرو         علمـی  معتقدند که رشدِ  
 نیازهاى عاطفى   در یعنى هرچق  ؛رشد عاطفى אوست  

 زمینــه بــرאى رشــد ،مین شــودأتــر تــ אنــسان بــیش
شـود و در     تر فرאهم مى   شناختى و אخلاقى وى بیش    

ــر  ــسان بهت ــه אن ــیش،نتیج ــریع   ب ــر و س ــه   ت ــر ب ت
مین أ ت ـ   علاوه بر אیـن    ،یابد دشکوفایى دست مى  خو

مین أنیازهاى عاطفى، سلامت روאنى אنسان رא نیز ت       
 .کندیم

* * * 
 


